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  31/5/97پذيرش:                                                 29/3/97دريافت: 
  

  چكيده
ها در ميزان ت در رفتار استادان با دانشجويان و تأثير برخورد عادلانة آنبا توجه به نقش اساسي عدال

نورچشمي  ةصورت كيفي به بررسي دقيق پديديادگيري دانشجويان، پژوهش حاضر بر آن است تا به
آميزانة استادان ـ در بافت دانشگاهي بپردازد. بدين منظور، ـ يكي از بارزترين نمودهاي رفتار تبعيض

يافته ساختارهاي زبان انگليسي، مصاحبة نيمهانشجوي مرد و زنِ سه مقطع تحصيلي رشتهد 30با 
نتايج نشان داد كه دانشجويان حس  تحليل شد.ها با روش پديدارشناسي تفسيري انجام شد و داده

كردند. افزون ها را با القاب زشت خطاب مياش داشتند و نورچشميمنفي نسبت به استاد و نورچشمي
كردند ها استفاده و بيان ميهاي منفي براي توصيف نورچشميكنندگان بيشتر از صفتر اين، شركتب

دلايلي كه يابد. درنهايت، دربارة اش خاتمه ميصورت قطع منافع، رابطة ميان استاد و نورچشميكه در
  .بحث شدمنجر شد،  هااين يافتهبه 
  

  زبان انگليسي، روش كيفي، بافت دانشگاهي.پديدة نورچشمي، دانشجويان  هاي كليدي:واژه
 
 

  مقدمه. 1

واسطة داشتن ارتباطي تنگاتنگ ترين اركان سيستم آموزشي هستند كه بهاستادان يكي از مهم
. Tikly & Barret, 2013) كننده در يادگيري دانشجويان دارندتعيين با دانشجويان، نقشي

بين استاد و  بايد عوامل مؤثر بر رابطة جويان، مييادگيري دانشپذير كردن امر لذا، براي امكان

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  235- 205، صص1398 مهر و آبان)، 52(پياپي  4، ش10د
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دانشجو را شناسايي كرد. نظر به اينكه رفتار استادان با دانشجويان يكي از عوامل تأثيرگذار 
)، رعايت عدالت و برابري در Woolfolk Hoy & Weinstein, 2006بر اين رابطه است (

رسد نظر ميكند. اگرچه بهك بسياري ميبرخورد با دانشجويان، به تحكيم اين رابطه كم ةنحو
آميزي با شماري شود؛ زيرا برخي از اساتيد رفتار تبعيضكه اين مقصود هميشه محقق نمي

). يكي از Brown & Dobbins, 2004; Tirri & Puolimatka, 2000از دانشجويان دارند (
 ة). پديدBabad, 2009است ( ١نورچشمي ةآميزانه، پديدترين نمودهاي رفتار تبعيضاساسي

اي بر مبناي عشق و علاقه) اي مبتني بر احساس و هيجان، (بيشتر رابطهنورچشمي به رابطه
). Babad, 2009آموز در بافت كلاسي دلالت دارد (بين معلم و يك يا چندين دانشجو/ دانش

اساس در آموزان نگرشي منفي نسبت به اين پديده دارند و بر اين بسياري از معلمان و دانش
 ,Babad, 1990)دهند (العمل منفي از خود بروز ميمقابل معلماني كه نورچشمي دارند، عكس

1995, 2009 .  
طور كلي و آموزش اهميت پرداختن به موضوع جستار حاضر در حوزة آموزش ـ به

طور ويژه ـ بدان علت است كه امروزه بخش مهمي از آموزش زبان به بعد احساسي زبان به
آموز مؤثر بوده جمله عواملي كه در يادگيري زبانطفي آموزش اختصاص يافته است. ازعا - 

بخشد، هيجانات و احساسات مثبت است آموزي بهبود مياست و انگيزة وي را براي زبان
)Pekrun, 1998 بدين سبب كه هيجانات و احساسات يك فرد در فرايند يادگيري، بر انگيزه ،(

). لذا، توجه به رابطة ميان استاد و Schutz & Pekrun, 2007گذارد (يو عملكرد وي تأثير م
و شناسايي  (Tikly & Barret, 2013)عاطفي است  - دانشجو كه مربوط به بعد احساسي 

آموز را در رابطة ميان استاد و دانشجو افزايش يا كاهش عواملي كه ميزان هيجانات زبان
كند، بسيار مهم است. با اين حال، برقراري هم ميدهد و زمينة رشد زباني وي را فرامي

). از اين Babad, 2009; Cooper, 2003ارتباط مؤثر مستلزم رعايت عدل و انصاف است (
بايد با رعايت عدالت در برخورد با دانشجويان كوشش كند تا ميزان احساسات رو مدرس مي

تقا دهد؛ ليكن با توجه به اينكه ها ارها را افزايش و يادگيري را در آنو عواطف مثبت آن
هيجانات، احساسات و رفتارها نقش مهمي در موفقيت يا شكست در زمينة يادگيري زبان 

دليل منافات داشتن با رعايت عدل ) و از طرفي پديدة نورچشمي بهGolkowska, 2007دارد (
يان باشد تواند با ايجاد احساسات منفي، مانعي در جهت يادگيري دانشجوو برابري مي
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)Babad, 2009 اين پژوهش بر آن است تا به اين مقولة مهم كه تاكنون در حوزة آموزش ـ ،(
  طور ويژه ـ به آن توجهي نشده است، بپردازد.طور كلي و آموزش زبان بهبه

پديدة نورچشمي مرتبط با بافت كلاسي بوده است و تأثير مهمي بر محيط آموزشي و 
آموزان/ دانشجويان دارد. اين پديده ها و ساير دانشن، نورچشميجامعة كلاسي اعم از معلما

-آموزان بهممكن است سبب آن شود كه از مقام و منزلت استاد در نگاه دانشجويان/ دانش

). افزون بر اين، اين پديده ممكن است Babad, 2009عنوان شخصيتي بانفوذ، كاسته شود (
ها نسبت به ن، رضايتمندي و واكنش آنآموزادانش ةبر فضاي حاكم بر كلاس، روحي

علاوه، ). بهChiu et.  al.,  2011; Tal, 1987; Tal & Babad, 1990معلمشان اثر بگذارد (
آموزان حساسيت واقعيت نهفته است كه دانشجويان/ دانش ويژگي خاص اين پديده در اين

در مشاهده، درك و  ايالعادهبيشتري نسبت به رفتارهاي معلمان خود ه و توانايي خارق
هاي رفتار معلمان دارند و اين حساسيت ناشي از تأثير شگرف ترين جنبهتشخيص پنهاني
  ).Babad, 2009هاي مختلف زندگي و يادگيري آنان است (معلمان بر جنبه

 & ,Babad, 1990, 1995, 1998, 2001; Chiu, Leeتاكنون مطالعات محدودي (

Liang, 2011; Lu et al. 2015; Tal, 1987; Tal & Babad, 1989, 1990; Trusz, 

مبين اين مطلب هستند كه معلمان و  نورچشمي انجام شده است ةپديد ة) كه در زمين2017
هاي متفاوتي نسبت به اين كنند و واكنشاي را تصديق ميآموزان وجود چنين پديدهدانش

شده حاكي از آن است كه قات ذكردهند. شواهد موجود از تمامي تحقيپديده از خود بروز مي
كه  صورت محدود بررسي شده است. از آنجاآموزان بهاين پديده در مدارس و ميان دانش

دليل رشد ذهني و عاطفي اش در مقاطع دانشگاهي ممكن است بهرابطة استاد و نورچشمي
تر لي پاييناش در مقاطع تحصيتر از رابطة معلم و نورچشميدانشجويان، متفاوت و پيچيده

گيرد. لذا، با توجه به اهميت اين مقوله و انجام باشد، اين تحقيق در بافت دانشگاه صورت مي
طور به تاحاضر بر آن است مطالعة  در بافت دانشگاهي و جامعة ايراني،نشدن چنين تحقيقي 

از به واكاوي كيفي پديدة نورچشمي  ٢گيري از روش پديدارشناسي تفسيريدقيق و با بهره
شود تر، دانشجويان در خصوص مواردي كه ذكر ميطور دقيق. بهپردازدديدگاه دانشجويان ب

ها و استاداني كه نورچشمي ) احساس خود نسبت به نورچشمي1صحبت خواهند كرد: از 
) ميزان دانش و خصوصيات 3كنند؛ ها استفاده مي) القابي كه براي نورچشمي2دارند؛ 

  رابطة ميان نورچشمي و استاد.ل احتمالي قطع ) دلاي4ها؛ و نورچشمي
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هاي زباني سه مقطع بدين علت، نگارنندگان اين جستار برآنند تا با دانشجويان رشته
تحصيلي ليسانس، ارشد و دكتري كه در چندين دانشگاه معتبر ايران مشغول به تحصيل 

اين پديده ـ در دوران بارة تجربة خود از هايي انجام دهند. دانشجويان درهستند، مصاحبه
ها با استفاده از روش هاي آنتحصيل خود در دانشگاه ـ سخن خواهند گفت. سپس، مصاحبه

  پديدارشناسي تفسيري، با دقت تجزيه و تحليل خواهد شد.
  

  . پيشينة تحقيق2

-نود، به بررسي پديدة نورچشمي در چندين مقاله پرداخته ةو همكارانش در اواسط ده ٣باباد

  ). Tal & Babad, 1989, 1990; Babad, 1995, 1998اند (
آموزان هر دو، اين پديده را نشان دادند كه معلمان و دانش ۴، تال و باباد1989در سال 

داشتند، عصباني و ناراحت  آموزان از معلماني كه نورچشميكردند و دانشمنفي قلمداد مي
كردند. از سوي ها را طرد ميداشتند و آنها نبودند و تمايلي به برقراري رابطه با نورچشمي

توانند كردند و باور داشتند كه ميتر اين پديده را توصيف مياي ملايمگونهديگر، معلمان به
گرفتة  هاي صورتآموز خاصي را پنهان كنند. اين نتايج در پژوهشعلاقة ويژة خود به دانش

)، عصبانيت و ناراحتي 1995ن باباد (). به بياBabad, 1995, 1998ديگري نيز تكرار شد (
ها آموزان و واكنش خصمانة آنپايين دانش ة، روحي۵آموزان در قالب جو منفي كلاسدانش

كه  صورتيشود. همچنين وي  بر اين باور است كه درنسبت به معلم و نورچشمي آشكار مي
سبب حسادت و عصبانيت  تنها اين امرآموزان به رفتار غيرمنصفانة معلم پي ببرند، نهدانش

  كنند.ها ارزيابي معلمان خود را بسيار منفي گزارش ميشود؛ بلكه آنها ميآن
) به بررسي اين پديده و شناسايي 1990به همين ترتيب در پژوهشي ديگر، تال و باباد (

ها هاي مطالعة آنمقطع پنجم در مدارس اسرائيل پرداختند. يافته كلاس 80ها در نورچشمي
-ها دانشها نورچشمي وجود داشت. نورچشميدرصد از كلاس 80اكي از آن بود كه در ح

آموز كلاس)، آموزاني مطيع، تقريباً تمامي آنان از لحاظ درسي خوب (نه لزوماً بهترين دانش
العمل آموزان عكسعلاوه، دانشهاي خوب ارتباطي بودند. بهبيشتر دختر و داراي مهارت

  چشمي داشتند.منفي نسبت به نور
آميزانة ) بيان داشتند كه رفتار تبعيض2002و همكاران ( ۶در همين راستا، سومرسالو
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آموزان دچار تبع آن، دانششود و بهمعلم به ناسازگاري و اختلاف در كلاس منجر مي
) 2011و همكاران ( ٧شوند. چيوعاطفي مي - افسردگي و مشكلات روحي، رفتاري و احساسي 

شود و اين يافتن اين پديده و اختلافات كلاسي مي شدند كه تحكم معلم سبب شدتنيز يادآور 
) 2017( ٨اي ديگر، تروزانجامد. در مطالعهآموزان مينوبة خود به ناسازگاري دانشپديده به

- منصفانه تلقي را غير تر از معلمان ارزيابي و آنآموزان اين پديده را منفينشان داد كه دانش

  كردند.
نورچشمي، موارد بسياري از اين پديده  ةشده دربارة پديدبا آگاهي به تمامي نتايج مطرح

شود. بنابراين، اين مطالعه گامي اوليه براي پر كردن خلأيي است كه ها ديده ميدر دانشگاه
  نورچشمي در بافت دانشگاهي ايران وجود دارد. ةتحليل دقيق پديد ةدر زمين

  

  . مباني نظري3

ها را از انجام شايستة رسالت ترين وظايف استادان، حذف موانعي است كه آنمهميكي از 
جمله مسائلي است كه معلمان كند. مباحث مربوط به حوزة اخلاق آموزشي، ازمعلمي دور مي

-يكي از مسؤليت. )Gluchmanova, 2015شوند (رو ميها روبهطور روزمره با آنبيشتر به

اي سالم گيري رابطهاري ارتباط مؤثر با دانشجويان است؛ زيرا شكلهاي خطير استادان، برقر
) و از Babad, 2009شود (احساسي و عقلاني دانشجو منتهي مي - و درست به رشد عاطفي 

گونه تبعيض در اي، داشتن رفتارهايي عاري از هرسوي ديگر لازمة ايجاد چنين رابطه
رفتار نابرابر استادان با دانشجويان تأثيرات ). Cooper, 2003برخورد با دانشجويان است (

 & Christophel, 1990; Gorham)ها دارد نامطلوبي بر يادگيري و انگيزة آن

Christophel, 1992.  لذا، ضروري است كه استادان احساسات و عواطف خود را بيش از
از پيش مديريت و از آشكار كردن رفتارها و احساسات متمايز خود نسبت به برخي 

ترين تفاوت جزئي دانشجويان پرهيز كنند. نكتة مهم آن است كه دانشجويان نسبت به كوچك
). با Babad, 2009در رفتار استادان حساس، آگاه، و قادر به درك چنين تمايزاتي هستند (

آميز اين حال، برخي از استادان به اين مسئله گرايش دارند و دانسته يا نادانسته رفتار تبعيض
 & Brown & Dobbins, 2004; Tirriدهند (اي از دانشجويان نشان ميرا با عده خويش

Puolimatka, 2000هاي بارز جانبداري احساسي مفرط در ). پديدة نورچشمي يكي از نمونه
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بافت كلاسي و از مصاديق روشن رفتار غيرعادلانة استادان با دانشجويان است كه تقريباً 
 ).Babad, 2009با آن آشنا هستند ( تمام دانشجويان و استادان

آموزاني/ دانشجوياني گفته ها به دانش، نورچشمي)2009 ,1990 ,1989از ديدگاه باباد (
يا  9هاي فرضيدليل برخورداري از ويژگيبا معلم خود دارند و به اي ويژهشود كه رابطهمي

  .شوند(از ديدگاه معلم)،  حمايت مي 10واقعي
ـ كه 12احساسي -نخستين محققي است كه با طرح چهار منظر عاطفي  )1971( 11سيلبرمن

گزينند ـ به بررسي اين پديده پرداخت. اين چهار آموزان برميمعلمان در برخورد با دانش
، و احساس 15تفاوتي، بي14، نگراني13اند از: احساس علاقه و دلبستگيمنظر عبارت

دهد كه آموز زماني رخ ميستگي معلم به دانش. به بيان وي، احساس علاقه و دلب16طردشدگي
علت داشتن پيوند عاطفي آموزان بهدسته از دانشسازد. اين آموز معلمش را خشنود ميدانش

كار بردن اين واژه ها باشند؛ اگرچه سيلبرمن از بهبا معلمشان، ممكن است همان نورچشمي
  علت بار معنايي منفي آن امتناع كرد.به

- كارگيري از تقسيممند شدند و تحقيقاتي را با بهدي به نظرية سيلبرمن علاقهمحققان زيا

). از e.g., Brophy & Everston, 1981; Good & Brophy, 2003بندي وي انجام دادند (
جاي داشتند، افرادي » احساس علاقه و دلبستگي« آموزاني كه در گروهديدگاه معلمان، دانش

هاي كلاسي بودند كه داراي خصوصيات مثبت بسياري بودند. يتكننده در فعالمطيع و شركت
سبب آموزان از سوي همان معلماني برگزيده شده بودند كه بهگفتني است، اين دسته از دانش

طور آشكار در اجتناب از رفتار متمايز با همان دسته نظارت محققان در حين انجام مطالعه، به
 ,e.g., Brophy & Everston, 1981; Good & Brophy)آموزان سعي داشتند از دانش

2003).  
- آموزان مي) شامل دو گروه از دانش1971سيلبرمن (» احساس علاقه و دلبستگيِ«مقولة 

كنند. آموزان مستعدي كه با تلاش خود معلمشان را خشنود ميها و دانششود: نورچشمي
گروه متفاوت از يكديگر هستند. بارة پديدة نورچشمي نشان داد، اين دو اولين تحقيقات در

دليل تبعيض آشكار، نگرشي ها بهآموزان نيز بين اين دو گروه تفاوت قائل شدند؛ آندانش
هاي گروه دوم را تصديق ها و تواناييكه تلاش حالي ها داشتند، درمنفي نسبت به نورچشمي

تري داشتند و بر اين لايمآموزان، معلمان واكنش نسبتاً مستودند. خلاف دانشكرده و ميمي
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 ,Tal & Babadاي بروز ندادند (آموز خاصي علاقهها نسبت به دانشباور بودند كه آن

1989, 1990.(  
هاي هاي استادان ارائه داد. وي كلاسبندي جديدي از نورچشميطبقه 1995باباد در سال 

اي بدون نورچشمي، هبندي كرد: كلاسها به سه گروه تقسيمدرسي را بر اساس نورچشمي
آموز(ان) (ها) همان دانشهايي كه نورچشميهاي داراي نورچشميِ محبوب (كلاسكلاس

هاي داراي هايشان انتخاب شده بودند) و كلاسمحبوبي بودند كه از سوي همكلاسي
آموزان هايشان دانش(ها) از ديد همكلاسيهايي كه نورچشمينورچشمي غيرمحبوب (كلاس

اي ميان اين سه گروه بر اساس سه متغير جو كلاسي، روحيه د). سپس، مقايسهمحبوبي نبودن
ها نسبت به معلمشان صورت گرفت. بالاترين ميزان العمل آنآموزان و عكسو رضايت دانش

آموزان و جو منفي كلاس، واكنش احساسي منفي به معلم و نارضايتي و روحية پايين دانش
جاي معلم خود و در نهايت، عدم علاقه براي لمي ديگر بهاحساس خوشحالي از جايگزيني مع

هاي داراي دار در سال تحصيلي آتي، براي كلاسادامة تحصيل با همان معلم نورچشمي
هاي نورچشمي غيرمحبوب گزارش شد. در مقابل، تمامي اين پيامدهاي آموزشي براي كلاس

هاي واقع، نورچشمي . درتر اعلام شدبدون نورچشمي و داراي نورچشمي محبوب مثبت
-توانند در كاهش و يا برطرف كردن حسادت، نفرت، و حتي نگرش منفي دانشمحبوب مي

-خودي خود عامل تعيين كنندهرسد نورچشمي بهنظر ميآموزان كارساز باشند. از اين رو، به

اي هاي براي ايجاد ناسازگاري در كلاس نيست و احتمالاً محبوبيت كلاسي وي اهميت ويژ
  دارد.
  

  . روش تحقيق4

  گيريها و روش نمونه. آزمودني1 - 4

كيفي پديدارشناسي استفاده شده است. روش پديدارشناسي به مطالعة  در اين تحقيق از روش
-پردازد. پديدارشناسي فرد را بخشي از محيط مينمودها، تشريح تجربة زيسته و آگاهانه مي

 ةافراد و روشن ساختن ساختار و جوهر ةتجربداند و تمركز اصلي اين روش، بررسي 
هاي اند. يكي از روششده به همان صورتي است كه در زندگي واقع شدههاي تجربهپديده

دنبال شناخت الگوهايي در داده است كه در پديدارشناسي، پديدارشناسي تفسيري است كه به
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 ةاز طريق درك تجربها گيرد. اين روش درصدد شناخت پديدهچارچوبي نظري قرار مي
). نظر به اينكه در پژوهش حاضر Smith et al.,, 2009واقعي افراد در زندگي روزمره است (

منظور بررسي تجربيات دانشجويان، از رويكرد نيز به اين موضوع توجه شد، به
  پديدارشناسيِ تفسيري استفاده شد.

مؤسسات آموزش عالي مشهد، ها و شده، دانشجوياني بودند كه در دانشگاهجامعة مطالعه
تهران، شيراز و اهواز ( از قبيل دانشگاه فردوسي مشهد، تربيت مدرس، دانشگاه تهران، شهيد 

) در ايران (ع)بهشتي، الزهرا، دانشگاه شيراز، شهيد چمران، غيرانتفاعي تابران و امام رضا
لي (ليسانس زن) از سه مقطع تحصي 18مرد و  12مشغول به تحصيل بودند. دانشجويان (

هاي زباني (آموزش زبان انگليسي، زبان و ادبيات ) ) و رشته9) و دكتري (8)، ارشد (13(
  سال بود.  32تا  19ها بين انگليسي و مترجمي زبان) انتخاب شدند و سن آن

دهد به محقق امكان مي استفاده شد. اين روش ١٧گلوله برفي گيري از روشبراي نمونه
هايي كه به كنندهآوري كند و امكان برقراري ارتباط را با شركترا جمع هاي متنوعينمونه

  ).Sadler et al., 2010( كندسختي در دسترس هستند نيز فراهم مي
  

  هاآوري داده. جمع2 - 4

آوري داده استفاده شد؛ اما پيش از آغاز مصاحبه، در پژوهش حاضر از مصاحبه براي جمع
قي، مواردي در نظر گرفته شد. در ابتداي مصاحبه از افراد ـ مبني منظور رعايت اصول اخلابه

بر مشاركت آنان و ضبط كامل مصاحبه ـ رضايت گرفته شد. سپس اهداف كلي مصاحبه 
گان كنندمنظور رعايت اصول رازداري، به شركتكنندگان بيان شد. در ادامه، بهبراي شركت

يار پژوهشگران قرار خواهد گرفت. همچنين، در اطمينان داده شد كه اين مصاحبه فقط در اخت
  ها از اسم مستعار استفاده شد.ها و گزارش آنتحليل داده

انجام شد.  1396تا اوايل مرداد  1395زماني اسفند ماه  ةها در بازآوري دادهفرايند جمع
-مصاحبهيافته، عميق، به زبان فارسي و انفرادي انجام شد. ساختارصورت نيمهها بهمصاحبه

بارة طول انجاميد. در اين تحقيق از افرادي كه متمايل به صحبت دردقيقه به 245تا  55ها بين 
عمل آمد. نداشتن دانش و تجربة كافي در ها و تجربيات خود بودند، پرسش بهدانسته

عنوان معيارهاي خروج افراد در نورچشمي و عدم تمايل به همكاري نيز به ةخصوص پديد
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صورت تدريجي هاي كلي و باز آغاز شد و بههاي مصاحبه با پرسشه شد. پرسشنظر گرفت
  هاي پيگيرانه ادامه يافت. با پرسش
گيري تا زماني ادامه پيدا كرد كه اطلاعات جديدي در اختيار پژوهشگران قرار نمونه

ظري دانشجو به اشباع ن 28). از اين رو، اطلاعات پس از مصاحبه با ١٨نگرفت (اصل اشباع
رسيد؛ اما براي حصول اطمينان بيشتر، با دو دانشجوي ديگر نيز مصاحبه شد. در نهايت، 

  دانشجو خاتمه يافت. 30مصاحبه با

  

  ها. تحليل داده3 - 4

ها چندين مرتبه خوانده و بررسي شد. سپس ها، محتواي آنسازي مصاحبهپس از پياده
ها استخراج رد نظر مربوط بود، از مصاحبهطور مستقيم به پديدة موعبارات يا جملاتي كه به

مهم در قالب كد، استخراج و  ةها جدا شد. سپس معني هر جملكشي از ساير صحبتو با خط
شده در قالب كدهاي اصلي نويسي شد. پس از آن، كدهاي استخراجدر متن مصاحبه حاشيه

هاي اصلي مشاهده ها و اختلافاتي كه ميان كدسازماندهي شد و سپس با توجه به شباهت
تر بود، قرار ها در طبقة اصلي كه كليبندي مناسب صورت گرفت. سرانجام، دادهشد، دسته

  گرفتند و توصيفي جامع از نتايج و كدهاي اصلي تهيه شد.
) 1985( ٢٠ها از معيارهاي پيشنهادي لينكن و گوباداده ١٩براي اطمينان از پايايي و روايي

استفاده شد. اعتبار  ٢۴پذيريو انتقال ٢٣، تأييدپذيري٢٢عتماد و همساني، قابليت ا٢١شامل اعتبار
- ها از سوي برخي از مشاركتها و بازبيني دادهها از طريق تعامل طولاني پژوهشگران با دادهداده

ها از سوي كنندگان و همكاران تيم تحقيق انجام شد. براي تضمين قابليت اعتماد و همساني، داده
- منظور تأييدپذيري، محققان سعي كردند پيشآشنا به تحقيق كيفي سنجيده شد. به ناظر خارجيِ

ها و تجزيه و تحليل آن دخالت ندهند. براي آوري دادههاي خود را تا حد امكان در روند جمعفرض
صورت روشن و دقيق مكتوب شد تا امكان پيگيري پذيري، كل فرايند پژوهش بهافزايش انتقال
  شده براي ديگران فراهم شود.و خصوصيات جمعيت مطالعه مسير پژوهش

  

  ها. يافته5

هاي اصلي و فرعي مربوط پديدار شدند. در اين بخش، هر ها، طبقهاز تجزيه و تحليل داده
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  پرسش جداگانه بررسي شد.
- چيست؟ در پاسخ به اين پرسش، سه زير پرسش اول: احساس شما نسبت به نورچشمي

  دست آمد.مضمون به
  مضمون اول: حس منفيزير

دليل داشتن تجربيات ناخوشايند خود از اين كنندگان بهدرصد از مشاركت 90تقريباً 
هاي هاي منفي خود را به شكلپديده، احساسات منفي نسبت به نورچشمي داشتند و واكنش

هايي نظير تنفر، ناراحتي و دلخوري، عصبانيت، حقارت، دادند؛ واكنشمختلف بروز مي
تمسخر، عدم برقراري ارتباط با وي، حسادت، عدم احترام به وي، طعنه، بدگويي و بيزاري از 

-شده، واحدهاي حمايتهاي مطرحكنندگان پديدار شد. تمامي واكنشخود در گفتمان شركت

اي (رتبة دو كلاس) شوندة برجستهمضمون حس منفي هستند. براي مثال، مصاحبهكنندة زير
كرد و دائماً نورچشمي كلاس خود ياتش در دورة دكتري خود صحبت ميكه بر اساس تجرب

  كرد، بيان كرد:را كه داراي معدل پايين (رتبة ده كلاس) بود، تجسم مي
نورچشمي براي من قابل احترام نيست. ما دو تا كلمه داريم: دانشجو و دانشج. براي دانشجو، 

ده؛ اما تفكري رو براي خودش شكل ميواژه است و دانشجو با تحقيق خودش، استاد كليد
اش ميشه نورچشمي، همون دانشج هست كه استاد براش رهرو استاد بودن كه حالت افراطي

كنه و اونم فقط ستايش استاد رو ميگه. اين آدم براي من در محيط مسير رو تعيين مي
  ساله، دكتري). 31(ميلاد،  آكادميك ارزشمند نيست و باهاش رفيق نميشم

كنندگان تجربة نورچشمي بودن را خانم) از مشاركت 6آقا و  4تني است كه ده نفر (گف
خانم) از آغاز مصاحبه، صادقانه اين امر را بيان كردند.  1آقا و  4داشتند و پنج نفر از آنان (

خانم و  1هاي ديگر استادان داشتند و دو نفر (جالب آن بود كه آنان حس منفي به نورچشمي
كنند و از ما متنفر هايمان به ما حسادت ميكلاسيها بيان كردند كه بيشتر همآنآقا) از  1

-هستند. يكي از آنان دانشجوي ارشدي بود كه از تجربة خود در مقطع ليسانس صحبت مي

شدت مخالفت خود را بيان كرد. نگرش وي به اين پديده در مقطع ارشد تغيير كرده بود و به
به، با صداقت تجربياتش را با محققان در ميان گذاشت و با ندامت كرد. او در طول مصاحمي

  كرد. او بيان كرد.از آن دوران صحبت مي
دونم چه خيلي حس منفي ندارم نسبت به نورچشمي؛ چون خودم تو اون شرايط بودم و مي

اي كه به غير از علم استاد حسي هست كه بخواي به چشم استاد بياي. من با نورچشمي
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كنم. من دانش استادم رو دوست داشتم؛ اما بقية يره، رابطة صميمي برقرار نميطرفش م
ساله،  24(مهدي،  كنمها دوري ميشدت از نورچشميدانشجوها ازم متنفر بودن. الان به

  ارشد).

  مضمون دوم: حس خنثيزير
ز شوندگان حسي خنثي نسبت به نورچشمي داشتند. براي نمونه، يكي ادو نفر از مصاحبه

  آنان اشاره كرد، 
حس خاصي نسبت بهشون ندارم؛ چون تا حالا تأثير خاصي رو من نداشتن؛ چون نياز خودم 

شدن و توجه استاد به من، تا حالا برطرف شده و اونا اصلاً ارزشي براي من مبني بر ديده
توجه ندارن. اگه زرنگ باشه مشكلي باهاش ندارم؛ چون مقصر استاده كه فقط داره به يك نفر 

  سال، ليسانس). 23(فرنوش، كنه مي
  مضمون سوم: حس مثبتزير

كنندگان، حس مثبت بود. اين شده از سوي يكي از شركتهاي تجربهيكي از حس
  گونه صحبت كرد:شونده كه تجربة نورچشمي بودن را داشت، از دو واكنش خود اينمصاحبه

دوستي خارج از عرف و غيره، از بودن ناعادلانه باشه مثل قيافه، اگر مزيت نورچشمي
اي نداره كه ازش ناراحت بشم يا شم. نورچشمي نسبت به من وظيفهنورچشمي دور مي

جاي دوري عصباني؛ اما اگه مزيت نورچشمي قابل دستيابي باشه؛ يعني تلاشگر باشه، به
 كنم بر سر نورچشمي شدن؛ چون به نظر من وقت بيشتر استاد سرازش، باهاش رقابت مي

  سال، دكتري). 30(اميد،  كلاس، محصول وقت بيشتر من قبل كلاس براي درسش هست

جاي ناراحتي از نورچشمي، تلاش شده مشخص است، وي بهطور كه در مثال ذكرهمان
  كند كه با او رقابت كند.مي

مضمون در داريد؟ سه زير پرسش دوم: چه حسي نسبت به استادي كه نورچشمي دارد،
  دست آمد.به پرسش پاسخ به اين

  مضمون اول: حس منفيزير
كنندگان تجربيات ناخوشايندي از استاد داشتند و به اين درصد از شركت 73,3تقريباً 

هاي مختلفي نظير حس تنفر، هاي منفي خود را به شكلدليل احساسات منفي داشتند و واكنش
ي استاد براي دانشجو، عدم ارزشبيزاري، ناراحتي و دلخوري، تأسف، عصبانيت، حقارت، بي

ها، واحدهاي تمايل به كار كردن با وي، عدم احترام به وي و بدگويي بود. تمامي اين واكنش
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« مضمون حس منفي هستند. براي نمونه، همان دانشجويي كه نورچشمي را حمايت كنندة زير
 كرد، اعتقاد داشت.خطاب مي» دانشج  

كنه به داشته باشم؛ چون استاد داره عملاً خيانت مي تونم به اين استادامن حس خوبي نمي
ده كه براي آيندة خود دانشجو اصلاً خوب شكل مي دانشجودانشجو؛ چون داره تفكري رو در 

هايي دارن هاي شخصيتي و ناكارآمدينيست. اين استادا برام قابل احترام نيستن؛ چون عقده
ردن كه مدام ستايششون كنه و از اين ستايش گخوان اينجوري پر كنن و دنبال كسي ميكه مي

كه بينم كه فقط كسي شن. به عقلانيت استاد اميدي نيست. وقتي ميشدن، دارن تغذيه مي
گيره. براي من حداقل انديشمند نيستن و اشتياق ندارم مجيزش رو ميگه رو تحويل مي

كه نيستن؛ اونا حبابي  دنباهاشون كار كنم؛ چون عملاً دارن چيزهايي به دانشجو نشون مي
ترسن و با جمع كردن نوچه دور خودشون دارن از اين هستن و از تركيدن اين حباب مي

  ساله، دكتري). 31(ميلاد،  كننحباب محافظت مي

  مضمون دوم: حس خنثيزير
دار داشتند. چهار نفر شوندگان حسي خنثي نسبت به استاد نورچشميپنج نفر از مصاحبه

ها نشود، نسبت به كردند كه اگر ضرري از جانب استاد مورد نظر متوجه آن از آنان تأكيد
اهميت هستند و حس خاصي به وي ندارند. يكي از اين چهار دانشجو كارها و رفتارهاي او بي

-خاطر نورچشميكه به من ضرري نرسونه و بهتا جايي « كه خود نورچشمي بود، بيان كرد. 

ساله،  32(آرزو، » دمير سؤال نبره، به كاراي استاد اهميت نميطور ناحق زاش كاراي منو به
خوام رو اي كه ميحس خاصي ندارم؛ چون من توجه« دكتري). دانشجوي ديگري بيان كرد. 

گيرم. زشتيش يا بديش براي من و اون نورچشمي نيست، براي خود استاده كه خودم مي
  ساله، ليسانس). 24(فاطمه، » نگرش خاصي به يك يا چند نفر داره

  مضمون سوم: حس مثبتزير
دار حس خوبي داشتند. هر سه دانشجو سه نفر از دانشجويان نسبت به استاد نورچشمي

نورچشي بودند و تجربة خوبي از آن دوران داشتند. يكي از آنان دانشجوي ارشدي بود كه 
كرد تا مورد يچنان سعي متجربة نورچشمي بودن را در دوران ليسانس داشت و اكنون هم

پرور ارشد خود قرار گيرد. او دربارة استاد ارشد توجه و تأييد يكي از استادان نورچشمي
گرده كه اگه كسي من استادم رو دوست دارم و اين به اخلاق من برمي« خود بيان كرد. 

كنم خودمو بهش ثابت شم و سعي مياونجوري كه شايسته است با من رفتار نكنه، جذبش مي
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  ساله). 29(امير، » اش بشم. بدم نمياد نورچشميكنم
شود؟ در پرسش سوم: نورچشمي با چه القابي از سوي شما و دوستانتان خطاب مي

كنند: گونه خطاب ميها را اينپاسخ به اين پرسش، دانشجويان مطرح كردند كه نورچشمي
ك، خودشيرين، عسل، شيرين، چسبونشيرين، شيريندست استاد، چايبهنوچه، دستمال

نورچشمي، سوگلي، مريد، گروه حواريون، دستمال ابريشمي، سرباز استاد، چشم و گوش 
خوار، عشق فلاني، خانم آقاي فلاني، خانم يا آقاي فلاني، استاد، خدمتكار، چوچك، پاچه

بردند)، حيوان خانگي، كار ميجاي كلمه فلاني، فاميل استاد را بهعروس يا داماد فلاني (به
مايه، جاسوس، مشاور استاد، گلابي، گل سرسبد استاد، محافظ استاد، متملق، بردة استاد، بي

  ليموشيرين، و دزد.  كنَه، مليجك دربار، آخرين سلاح استاد، نيروي نفوذي، تقويم استاد،
  خواند. وي با ناراحتي بيان داشت.كنندگان نورچشمي را دزد مييكي از شركت

شه دست آوردن از طريق نادرست ميدزده، نمره بهستاد رو مياون دزده؛ چون توجه ا
دزديدن نمره. استاد هم دزده؛ چون كار و مقاله رو خودش انجام نداده و يا تو سر مقالة 

(گلناز،  اش گفته ويرايش كن كه اسمتو بيارم، اينم دزديهدانشجوي ديگه زده و به نورچشمي
  ساله، دكتري). 28

ها از چه سطح دانشي هستند؟ در پاسخ به پرسش شما نورچشميپرسش چهارم: به نظر 
ها در سطح متوسطي كنندگان معتقد بودند كه نورچشميدرصد از مشاركت 91مذكور، تقريباً 

  از دانش قرار دارند. به گفتة يكي از دانشجويان كه شاگرد دوم كلاس خود بود:
كنه يكي پيدا بشه كه باسواد باشه؛ سواد بودن، حالا ممهايي كه من ديدم همه بينورچشمي

علمي قوي داره،  كه بنية شه. كسيولي اكثريت خلأ دانشيشون باعث نورچشمي شدنشون مي
ها رو جمع كنيد و بهشون برگه نيازي به نورچشمي شدن نداره. الان شما تمام نورچشمي

چون استادي  تونن بنويسن؛اي از خودشون بنويسن، نميبدين و ازشون بخواين كه ايده
(ميلاد،  مونهكنارشون نيست كه كمكشون كنه. اسم استاد رو از اينا بگيري، ازشون هيچي نمي

  ساله، دكتري).31

ديدند، دو ها را دانشجويان متوسطي ميكنندگان كه نورچشميدر مقابل بيشتر شركت
-د كه نورچشميهايش نورچشمي بود، تأكيد داشتنكلاسيها به باور همدانشجو كه يكي از آن

اكثر «هايش نورچشمي بود، بيان كرد. كلاسيها دانش خوبي دارند. دانشجويي كه به گفتة هم
كنن بيشتر خودشون رو بالا هايي كه من ديدم دانش خوبي دارن و سعي مينورچشمي
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 ساله، دكتري). 32(هليا، » بكشن

سخ به اين پرسش، ها چه خصوصياتي دارند؟ در پاپرسش پنجم: به نظر شما نورچشمي
  مضمون اصلي خصوصيات فردي و اجتماعي را مطرح كردند.كنندگان دو زيرشركت
  مضمون اول: خصوصيات فرديزير

ها را چنين توصيف كردند: مطيع، خودشيرين، هاي فردي نورچشميدانشجويان ويژگي
تأييد و توجه، عزت نفس، لوس، مغرور، علاقه و نياز وافر به چاپلوس، بااعتماد به نفس، بي
خور، با اراده، پيگير، علاقه به خودنمايي، متظاهر، طلب، توسريشوخ، وابسته، بي ايده، برتري

جو. باز، با هوش و رقابتنگر، خبرچين، موذي و حقهنداشتن اعتماد به توانايي خويش، آينده
سته، علاقه عزت نفس، وابجمله: مطيع، خودشيرين، چاپلوس، بيبرخي از اين خصوصيات (از

-نگر، پيگير و خبرچين) تقريباً از سوي همة شركتوافر و نياز شديد به تأييد و توجه، آينده

طبع فقط از سوي سه نفر ذكر شدند. هايي چون لوس و شوخكنندگان مطرح شد؛ اما صفت
  كرد.كنندگان بيان مييكي از شركت

ر خودشون رو بچسبونن به استاد و كاخوان با اينهويتن و ميگو هستن؛ چون بيبله قربان
اي هستن، نياز به يك منبع خارجي براي ايده و وابستههويتشون رو از استاد بگيرن. آدماي بي

تأمين عزت نفسشون دارن. واسه همينه كه نياز به تأييد استاد دارن كه بهشون بگه شما 
-ها چهكنه، جلوي بچهدونه كجا بايد چه نقشي رو بازي خوبين. نورچشمي باهوشه؛ چون مي

جوري باشه و پشت سرشون پيش استاد يك جور ديگه. اعتماد به نفسشون هم بالاست كه 
خيز بر ميدارن به سمت يك استاد؛ چون هرآن ممكنه اون استاد پسشون بزنه؛ اما اونقدر 

  ، ليسانس).24(فاطمه،  رسنپيگير هستن كه بالاخره به هدفشون مي
من « گفت،بودن را در دورة ليسانس داشت، مي نورچشميدانشجويي كه خود تجربة 

خودم نياز داشتم كه تأييد رو از استادم بگيرم كه بهترين هستم؛ چون به بهترين بودنم اعتقاد نداشتم. 
خوان خودشون دن يا اينكه واقعاً هستن؛ چون ميخودشون رو عاشق استاد نشون مي هانورچشمي

  ساله، ارشد). 24هدي، (م »رو واسه استاد شيرين كنن
  زير مضمون دوم: خصوصيات اجتماعي

ها با اطرافيانشان مشاهده كرده بودند هايي را كه هنگام تعامل نورچشميدانشجويان ويژگي
چنين توصيف كردند: منزوي، برقراري ارتباط خوب با استاد مورد نظر، داشتن هوش هيجاني 

  گفت:شوندگان ميمونه، يكي از مصاحبهاعتنا به حرف بقيه. براي نخوب، منعطف و بي
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نورچشمي آدم منعطفي هست؛ چون هر استادي يك ژانري داره و اگه بخواي نورچشمي اون 
فهمه كه چه مرور زمان ميداشته باشي. نورچشمي به منعطفياستاد باشي، بايد شخصيت 

رسه هوش مي نظركنه. بهده و بر اساس همين، رفتار خودشو تنظيم ميكارهايي جواب مي
هاي ذهني و هاي ذهني و شكاففرضتونه پيشهيجاني خوبي بايد داشته باشه؛ چون مي

كنه و نقطه كاوي ميشه. در كل روانرواني استاد رو تشخيص بده و از همون راه وارد مي
اي هم هست كه تحمل اين همه كارا رو كنه. آدم صبور و پيگير و باارادهها رو پيدا ميضعف

  ساله، دكتري). 32(الميرا،  هدار

شود؟ در پرسش ششم: به نظر شما به چه دلايلي رابطة ميان نورچشمي و استاد قطع مي
عنوان كردند. » قطع منافع « پاسخ به اين پرسش، تمامي دانشجويان دليل اصلي قطع رابطه را 

دگان مطرح شونكه از سوي مصاحبه» قطع منافع « آمده، مضمون اصلي دستطبق نتايج به
-است كه هر كدام به» منافع غيرعلمي« و» منافع علمي« مضمون فرعيشد، شامل دو زير

  شود.صورت مبسوط توضيح داده مي
  منافع علمي مضمون اول:زير

كنندگان، منافع علمي  شامل سودهاي آموزشي ـ تحصيلي، شغلي و مالي از ديدگاه شركت
كنندگان معتقد بودند، هر دليلي كه ستند. مشاركتاست كه سودبرندگان آن استاد و دانشجو ه

سبب قطع يا مانعي در مسير رسيدن به اين دسته از منافع باشد، قطع رابطه را در پي دارد. 
  يكي از دانشجويان بيان كرد. 

كننده شه. حالا ممكنه قطعقطع مي شونوقتي ديگه واسه هم مصرفي نداشته باشن، رابطه
خواسته خواسته رو نگرفته، به موقعيتي كه مياي كه ميمثلاً نمره اينكهخاطر دانشجو باشه به

ساله، 30(اميد،  كنهشو كرده، يا اينكه مهاجرت مينرسيده، درسش تموم شده و استفاده
  دكتري).

  گونه بيان كرد: دانشجوي ديگري دلايل قطع رابطه از جانب استاد را اين
؛ مثلاً شهميعت از جانب دانشجو نقض بشه، رابطه قطع هر كدوم از فاكتورهاي وفاداري و اطا

كنه اعتراض بره، شروع ميده، سود نمياي كه داره سواري ميفهمه به اندازهدانشجو مي
كنه شه و استاد قطع ميمحض اعتراض و خواستن حقش، فاكتور اطاعت نقض ميكردن، به

اش كار اي بدون اجازهبا يك استاد ديگه اش رفتهرابطه رو. يا مثلاً استاد بفهمه كه نورچشمي
شه. حالا ممكنه استاد هم به دانشجو خيانت كنه و انجام داده، اينجا فاكتور وفاداري نقض مي

فهمه كه يك نورچشمي جديد كه جذابتره، فاكتور وفاداري رو نقض كنه؛ مثلا نورچشمي مي
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هاش بيشتر باشه و كارهاي اون نفس كه ممكنه قابليتشه، يك نورچشمي تازهداره وارد مي
  ساله، ارشد). 25(مينا، شهرو هم انجام بده، اينجا استاد وفادار نبوده و رابطه قطع مي

  منافع غيرعلمي مضمون دوم:زير
كنندگان، منافع غيرعلمي شامل دو بعد اجتماعي و رواني بودند. منافع از منظر شركت

ا و همكاران و افزايش شهرت و اعتبارشان در هكلاسياجتماعي شامل مقبوليت از سوي هم
ها است. منافع رواني دربرگيرندة افزايش عزت نفس و اعتماد به نفس، تمجيد و ميان آن

رواني و ... است كه سودبرندگان آن  - تأييدشدن، مورد توجه قرار گرفتن، آرامش روحي 
ممكنه استاد متوجه «كرد: مي گونه بياناستاد و دانشجو هستند. يكي  از مشاركت كنندگان اين

وجود اومده و وجه آكادميكش پيش همكاراش يا بقيه دانشجوها داره به خطر ميفته. هايي بهبشه شائبه
اش و شهرت و آبروش ممكنه رابطه رو قطع كنه يا آدمشو عوض اينجا استاد براي حفظ وجه اجتماعي

  ساله، ليسانس). 24(آلما،  »كنه
شوندگان، تأهل و تعهد دانشجو را دلايلي درصد از مصاحبه 90 گفتني است كه بيش از

تواند سبب قطع منافع علمي و براي قطع رابطه دانسته و بيان داشتند كه اين دو دليل مي
  غيرعلمي شود. به گفتة يكي از دانشجويان:

-مي دتعههاي رابطه باشن. اگه نورچشمي علمي باشه، تأهل و كنندهتونه قطعتأهل و تعهد مي

تونه مثل قبل كنه ديگه اين دانشجو نميتونه يكي از دليل قطع رابطه باشه؛ چون استاد فكر مي
علمي باشه، تعهد نه؛ براش كار كنه؛ چون مشغوليت جديدي پيدا كرده؛ اما اگه نورچشمي غير

  ساله، ارشد). 29(احسان،  تونه دليل جدايي باشناما تأهلش مي
  

  . نتيجه6

نشدن چنين ش كاربردي رعايت عدالت در رفتار استادان با دانشجويان و انجام با توجه به نق
 ةبه شيوة كيفي به بررسي پديد حاضر در بافت دانشگاهي و جامعة ايراني، پژوهشتحقيقي 

 خته است.پردانورچشمي از ديدگاه دانشجويان 

ان احساس كنندگرسد بيشتر شركتنظر ميگرفته، به هاي صورتبا توجه به واكاوي
منفي به نورچشمي داشتند. تنها يك دانشجو حس مثبت به نورچشمي و دو نفر نسبت به وي 

تفاوت بودند. نكتة مهم آن است كه تنها دانشجويي كه حس مثبت داشت، خود نورچشمي بي
تر ذكر شده، گونه كه پيشبود كه اين حس شايد ريشه در تجربة خوب وي داشت. همان
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ها ها با معلمان، تمايلي به برقراري رابطه با آنخاص نورچشمي ةليل رابطدآموزان بهدانش
شده در تحقيقي كه ذكر هئ، با يافتة اراحاضر پژوهش فتةيا). Babad, 1995, 1998ندارند (

 هايواكنش) نيز يكي از 1995باباد (در همين راستا هماهنگي دارد. )،1998 ,1995شد (
دو تأييدي بر  داند كه اين يافتهها از نورچشمي ميناراحتي آنعصبانيت و آموزان را دانش
-واكنش به دقيق نگاهي، نتيجهدر .استاين تحقيق  ةشد گزارش هايواكنشبارزترين از  مورد

نفي هستند كه با آنچه م هاواكنش اين همة تقريباً مجموع در كه هددمي نشان دانشجويانهاي 
، اندآموزان به نورچشمي مطرح كردهدانش واكنش خصمانة ) در زمينة1989تال و باباد (
  مطابقت دارد. 

درصد از دانشجويان  73از منظر حس دانشجويان به استادي كه نورچشمي دارد، بالغ بر 
- كند، بسياري از دانش) بيان مي2009 ,1995 ,1990گونه كه باباد (حس منفي داشتند. همان

هاي منفي نسبت اي را در قالب واكنشوجود چنين پديده آموزان عصبانيت و ناراحتي خود از
دهند. نتايج اين تحقيق نيز گواه بر اين مطلب است كه بيشتر به معلمان از خود بروز مي

تر طور كه پيشدانشجويان حس منفي نسبت به استاد مربوط داشتند. افزون بر اين، همان
آموزان نسبت به معلمشان واكنش دانشمطرح شد، وجود اين پديده در ميزان رضايتمندي و 

). بنابراين، نتايج اين Chiuet al., 2011; Tal, 1987; Tal & Babad, 1990مؤثر است (
راستا با اين تحقيقات است . علاوه پژوهش كه مبين حس منفي دانشجويان به استاد است، هم

داشتند. اين دانشجويان  داردرصد از آنان حسي خنثا به استاد نورچشمي 16بر اين، تقريباً 
تبع آن، اهميت كمتري نسبت به ساير ممكن است بيشتر داراي انگيزش دروني بودند و به

درصد از دانشجويان  10دادند. علاوه بر اين، تقريبا ًدانشجويان، به شيوة برخورد استاد مي
چشمي بوده و ها نوررسد؛ زيرا آننظر ميحس خوبي به استاد داشتند. اين يافته طبيعي به

اي خوب اند، تجربهمندي از منافعي كه خود و ساير دانشجويان بيان كردهدليل بهرهشايد به
  ها به استاد منجر شده است.داشتند كه به حس مثبت آن

 اشاستاد و نورچشميتوان براي حس منفي بيشتر دانشجويان نسبت به سه دليل را مي
گذارد. نوازه به مفهوم ديده صحه مي ٢۵شجويان به نوازه. اين يافته بر نياز دان1مطرح كرد: 

-هنگامي). Berne, 1988; Shirai, 2006( شدن، توجه و درك حضور ما از جانب افراد است

كنند كه مي پيدا شود، حس خوبي ها توجه ميبه طرق مختلف به آن كنندافراد احساس مي كه
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ها را در اي، ناراحتي و نارضايتي آنوجهها شده و نبود چنين تسبب رضايت و خوشحالي آن
كه دانشجويان دائماً به ناراحتي خود از توجه افراطي استاد  ). از آنجاBerne, 1988پي دارد (

مندي كردند، عدم بهرهنداشتن وي به ساير دانشجويان اشاره مي اش و توجهبه نورچشمي
اش ها نسبت به استاد و نورچشميي آنتواند دليلي بر حس منفها از توجه كافي استاد ميآن

كردند. ها نوازة كافي از استاد دريافت نميرسد كه آننظر ميباشد. به عبارت ديگر، چنين به
- بينه و به اون اهميت ميكنم فقط اونو مياحساس مي« براي نمونه، يكي از دانشجويان گفت:

سانس). اين مثال كه لزوم توجه به ساله، لي 22(پونه، » ده، بود و نبود من براش مهم نيست
) 1988دهد ، تأييدي است بر ادعاي برن (روشني نشان مينياز و احساسات دانشجويان را به

-كند و سبب رضايت آنرا مرتفع مي ها نياز احساسيِ افراد در ارتباطات ميان فردي كه نوازه

ز ديده نشدن و به رسميت هاي منفي دانشجويان كه ناشي الذا، تمامي واكنش شوند.ميها 
 علاوه، اين احتمالرسد. بهنظر ميها از سوي استاد است، طبيعي بهنشناختن احساسات آن

هايي نظير ساز ايجاد واكنشزمينهها تواند وجود داشته باشد كه عدم توجه استاد به آنمي
ا دو مفهوم سرماية طور غيرمستقيم ب. اين نتيجه به2حس حسادت، تنفر، عصبانيت و ... باشد. 

دانيم، سرماية طور كه مي) مرتبط است. همان1986( ٢٨بورديو ٢٧و فرهنگي ٢۶اجتماعي
فيزيكي است كه در اختيار شخص يا گروهي قرار اجتماعي متشكل از منابع فيزيكي يا غير

هاي اي از ارتباطات نهادينه شده هستند. در همين راستا، يكي از سرمايهدارد كه داراي شبكه
هاي تحصيلي در است كه به هرگونه صلاحيت ٢٩ايو ضابطه فرهنگي، سرماية فرهنگي نهادي

 كنندشود كه به صاحبان خود ارزش اجتماعي اعطا ميقالب مدارج تحصيلي گفته مي
)Bourdieu, 1986ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي، ). با توجه به سخنان دانشجويان، به

تواند كنند كه ارتباط با وي ميارزشمندي تلقي مي استاد را سرماية هايابيم كه آندر مي
ها به ارمغان هاي شغلي و آموزشي بهتري را براي آنجمله موقعيتهاي فرهنگي، ازسرمايه

ها را وارد تواند آنميدانند كه ها استاد را سرماية اجتماعي ميآورد. به بيان ديگر، آن
هاي مختلف باشد. براي نمونه، يكي ب ميزاني از سود به شكلروابطي كند كه حاصل آن كس

ام شغلم هست، اين توي دكتري، چون بزرگترين مشغله«كرد:از دانشجويان دكتري بيان مي
هاي شغلي نداشته باشم؛ اما اون موضوع واسم حاده؛ چون ممكنه بدون كمك استادم موقعيت

ساله، دكتري). با توجه 32(مونا، » كنهيراحتي استاد واسش شغل دست و پا منورچشمي به
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اش به اين مثال، عجيب نيست كه بيشتر دانشجويان حس منفي نسبت به استاد و نورچشمي
ها در مقاطع مختلف تحصيلي داراي منافع متفاوتي داشته باشند؛ زيرا به بيان آنان، نورچشمي

تواند ها ميلايل حس منفي آن.  بر اساس بيانات بيشتر دانشجويان، يكي ديگر از د3هستند. 
آميزانة استاد تأثير ) معتقد است كه رفتار تبعيض2009باشد. باباد (تبعيض آشكار استاد 

تروز ، ). افزون بر اينBabad, 2009مخربي در رشد فكري و احساسي دانشجويان دارد (
اش دارند و هاي منفي نسبت به استاد و نورچشميآموزان واكنش) نشان داد كه دانش2017(

راستا با اين تحقيقات، شايد بتوان به اين نكته كنند. لذا، هماين پديده را غيرمنصفانه تلقي مي
تواند نتيجة رفتار اش، مياشاره كرد كه حس منفي دانشجويان نسبت به استاد و نورچشمي

شان دهند. هاي منفي از خود نشود دانشجويان واكنشآميزانة استاد باشد كه منجر ميتبعيض
در بطن تعريف اخلاقيات، رعايت « :در همين راستا، يكي از دانشجويان ليسانس بيان داشت

ده كه نتيجه اين نشون ميكنه و درپرور رعايت نميانصافه كه متأسفانه استاد نورچشمي
» اخلاق بدم مياد و براش ارزشي قائل نيستماستاد پايبند به اخلاقيات نيست و من از آدم بي

) 1990 ,1989ي است بر آنچه تال و باباد (سخن اين دانشجو تأييد ساله). 24(سوسن، 
اش به نگرش منفي نسبت به اند؛ تبعيض آشكار معلم نسبت به نورچشميمتذكر شده

علاوه، يافتة اين جستار مبني بر عدم احترام به استاد و ارزش به شود.ها  منجر مينورچشمي
)، 2003( ٣٠طبق گفتة كوپرتواند ناشي از تبعيض استاد باشد؛ زيرا نشدن براي وي ميقائل

دانشجويان در صورت مشاهدة عدل و انصاف در شيوة برخورد استاد با آنان، تمايل 
تواند حاكي از آن دهند كه اين خود ميهاي وي نشان ميبيشتري براي تبعيت از دستورالعمل

-). بنابراين، ميCooper, 2003لتي ويژه دارد (باشد كه وي در نگاه دانشجويان مقام و منز

نشدن انتظار دانشجويان از استاد مبني بر گونه استنباط كرد كه شايد برآوردهتوان اين
ها شده، كه تبلور رعايت برابري در برخورد با تمام دانشجويان، سبب ايجاد نگرش منفي آن

  اين نگرش منفي، حس منفي آنان بوده است.
كردند و ، دانشجويان از شماري القاب براي ناميدن نورچشمي استفاده ميافزون بر اين

تواند ناشي از نگرش ترين الفاظ خطاب كنند. اين نتيجه ميبيشتر تمايل داشتند وي را با زشت
نتيجه ها از وي باشد و درها به نورچشمي، عصبانيت و ناراحتي آنمنفي و عدم علاقة آن

ي بر يافتة اين تحقيق مبني بر حس منفي دانشجويان نسبت به وي بر را شاهد شايد بتوان آن
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  شمرد.
باور داشتند كه كنندگان درصد از شركت 91ها، بالغ بر در باب ميزان دانش نورچشمي

داراي سطح متوسطي از دانش هستند و يا ضعف علمي دارند. سخن يكي از  هانورچشمي
شجويان بيان كردند. مهدي كه در دوران ها شاهدي است بر آنچه بيشتر داننورچشمي

اوني كه از همه بهتره، معمولاً نورچشمي « گفت:نورچشمي بوده، مي 16ليسانس با معدل 
ترينِ كلاسمون شه، من خودم واقعاً بادانشنيست. دانشجوي زرنگ و عالي نورچشمي نمي

شد). علاوه بر اين، ساله، ار 24(  »شدممي 20هاي اون استاد خاص رو نبودم. من فقط درس
ها دانش خوبي دارند. يكي از اين دو تنها دو نفر از دانشجويان معتقد بودند كه نورچشمي

رسد كه وي نظر ميهايش، نورچشمي بود. از اين رو، بديهي بهكلاسيدانشجو به گفتة هم
يد درصدد كرد و شامستقيم به خود اشاره ميطور غيرها را بادانش بداند؛ زيرا بهنورچشمي

  با دانش جلوه دادن خويش و مشروعيت بخشيدن به نورچشمي بودنش بوده است.
كنندگان از صفات ها، تقريباً همة مشاركتخصوصيات نورچشميدر خصوص توصيف 

اند از: ها از ديدگاه دانشجويان عبارتمنفي استفاده كردند. خصوصيات بارز نورچشمي
نفس، داشتن ر و نياز شديد به تأييد و توجه، بي عزتمطيع، خودشيرين، چاپلوس، علاقة واف

 ٣١ذهني تصويرپردازي مديريترسد اين يافته از طريق نظر ميهوش هيجاني خوب و ... . به
كوششي است درصدد ايجاد هويت ذهني  تصويرپردازي مديريتتواند توجيه شود. مي

و  ٣٢روزنفيلده بيان . ب)Schlenker, 1980مطلوب و مثبت از خود در نگاه ديگران (
 و ٣٣تصويربرداري ذهني شامل خودتطبيقي راهبردهاي مديريت)، 1995همكاران(

 بيروني عوامل با خود رفتار هماهنگي براي هستند. خودتطبيقي به توانايي فرد ٣۴خودشيريني
. خودشيريني رفتاري است كه از طريق آن بر رفتار )Rosenfeld et al., 1995دارد (اشاره 

رسيم. براي نمونه، تعريف از نظر ميداشتني به ها دوستگذارد و در نگاه آنان تأثير ميديگر
خود، چاپلوسي و يا ستايش ديگران، موافقت ظاهري با عقايد ديگران و يا انجام كارهاي 

). با توجه Liden & Mitchell, 1988هايي از خودشيريني هستند (ها نمونهمطلوب براي آن
يابيم كه خصوصيات نورچشمي با كنندگان، درميهاي شركتشده و مصاحبهئهبه مطالب ارا

كند، هماهنگي دارد. تقريباً تمامي فردي كه از روش مديريت تصويربرداري ذهني استفاده مي
شوندگان نورچشمي را دانشجويي خودشيرين، چابلوس و مطيع توصيف كردند. در مصاحبه
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كند كه تنها بر اساس ت كه شايد نورچشمي تصور ميتوان گفگيري ميتوضيح اين نتيجه
هاي خويش قادر به پيشرفت نخواهد بود. لذا، مشغول رفتار مديريت تصويربرداري تلاش

كاري نيازمند تأييد و حمايت همكاران و  شود. علاوه بر اين، همة افراد در محيطذهني مي
ستند كه در صورت برخوردار مديران خود براي موفقيت و تأمين نيازهاي رواني خود ه

ها، براي جلب توجة مدير و همكاران خود از راهبرد مديريت نبودن از اين حمايت
). حال اين احتمال وجود دارد كه Nagy et al., 2011(كنند تصويربرداري ذهني استفاده مي

ي رواني براي تأمين نيازهاي رواني خود مانند نياز به توجه، تأييد و ساير نيازهانورچشمي 
خواهد با رفتارهايي نظير موافقت با شود و ميمشغول رفتارهاي مديريت تصويرپردازي مي

نتيجه، از آنجا كه تمام عقايد استادش و خودشيريني سبب ايجاد حس حمايت استاد شود. در
گيرد، علت استفادة وي از اين راهبرد كارهاي نورچشمي بر اساس تعاملش با استاد شكل مي

منظور استاد به نگاه خود در  از اعتماد قابل مطلوب و ند تلاش او براي ايجاد تصويريتوا مي
ها قوة كنندگان، نورچشميهاي مشاركتبر مبناي گفتهعلاوه، اش باشد. بهتداوم رابطه

هاي نزديك شدن به توانند راهراحتي ميتشخيص بالايي در شناخت استادان نيز دارند و به
ابند و سپس خود را با انتظارات استاد تطبيق دهند. ويژگي مذكور دقيقاً مطابق استادها را دري

تواند عواطف بالا مي ٣۵با فردي است كه هوش هيجاني بالايي دارد. فردي با هوش هيجاني
خود و ديگران را كنترل كند و از اطلاعات عاطفي براي راهنمايي فرايند تفكر و اقدامات 

- بر اساس نظرية برنامه بيان شد، افزون بر آنچه). Goleman, 1998شخصي بهره جويد (

هاي نفوذ كلام، شناخت سيستم روحي و رواني ، يكي از بارزترين شيوه٣۶ريزي زباني عصبي
 ٣٧ريزي زباني عصبي، گام به گام تا هدايتهاي برنامهافراد و تقليد از آن است. يكي از تكنيك

رود كه در حالت كار مياري يا گرفتن تصميمي بهاست كه براي ترغيب شخص براي انجام ك
). اين تكنيك شامل مراحلي Bandler & Grinder, 1975عادي وي مايل به انجام آن نيست (

(تقليد  ٣٩(تقليد مستقيم از كارهاي طرف مقابل)، تطابق ٣٨اند از: انعكاساست كه عبارت
(تكرار  ۴١خود بيان كردن)، تقليد (با كلمات ۴٠غيرمستقيم از كارهايش)، تفسير يا دگرگويي

(اظهار ميزان شباهت ميان خود و  ۴٣عقيده بودن)، شباهت(اظهار هم ۴٢گفتار وي)، توافق
). يكي از Bandler & Grinder, 1975(بيان واقعيت) (۴۴ديگري) و در مرحلة آخر، حقيقت

  گونه رفتار دوستش را توصيف كرد:كنندگان اينشركت
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كردن از اطراف فهميد كه استاد از كدوم كار و رفتار خوشش يا بدش  معدوستم با اطلاعات ج
اومد. دوست من موقع رفتن به اتاق اين پشتي انداختن بدش ميمياد؛ مثلاً اون استاد از كوله

هايي داشت كه دوست من اونا رو استفاده پشتي نمينداخت. اين استاد تكيه كلامكوله استاد
كشي اتاق اون استاد كرد. تو اسبابوقت مخالفت نميموافق بود و هيچ كرد، با تمام نظراتشمي

داد كيا پشت سرش چي ميگن تا بتونه اعتماد استاد بهش كمك كرد. به استاد مدام گزارش مي
كه الان شده نورچشمي اول اون استاد و  رو جلب كنه. تمام اينكارا رو انجام داد تا جايي

  ساله، دكتري). 32، (آرزو حرفش خيلي برشِ داره

شود كه نورچشمي گويا چنين برداشت ميشده و مثال ذكرشده، اينبر مبناي مطالب طرح
جلب اعتماد و سعي در  است و طور خودآگاه يا ناخودآگاه در حال استفاده از اين تكنيكبه

ها و تكارگيري نورچشمي از قابليبنابراين، دليل به دارد.برقراري ارتباط مؤثر با استاد 
نگر است؛ زيرا برقراري ارتباط مؤثر با استاد شده شايد اين باشد كه وي آيندههاي ذكرتكنيك

  باشد.ساز دستيابي او به اهدافش تواند زمينهمي
كند و اين ، كودك هنجارهاي والدين را در خود نهادينه مي۴۵افزون بر اين، از نظر فرويد

علاوه، طبق ). به1383شود (تنهايي، خصيت فرد ميهنجارها سبب پيدايش رفتارهايي در ش
اش ها را بر حسب تجربه)، فرد طي روند اجتماعي شدن، نظامي از منش1990ادعاي بورديو (

- الشعاع خود قرار مينام دارد كه عملكرد انسان را تحت ۴۶وارهها عادتكند. اين منشاخذ مي

- تواند در هنجارها و ارزشها ميچشميدهند. بنابراين، خصوصيات شخصيتي و رفتاري نور

سان كه خصوصيت اند. بديناي ريشه داشته باشد كه در آن پرورش يافتههاي خانواده
وارة اش است، در او نهادينه شده و عادتها و هنجارهاي خانوادگيمشخصي كه مبين ارزش

 گفت:بود، مي شود. براي نمونه، دانشجويي در مورد دوستش كه نورچشميوي قلمداد مي
گفته برو به معلمات بچسب و خودت و بهشون نزديك كن تا باباش از كوچيكي هي بهش مي«

علاوه، يكي ديگر از خصوصيات برجستة ساله، دكتري). به 32(سيما، » نمرة خوب بگيري
كنندگان، نياز وي به تأييد است. اين يافته از دو منظر قابل بررسي نورچشمي از نگاه شركت

هاي . اين علاقة وافر ممكن است حاكي از اطمينان نداشتن نورچشمي به توانايي1. است
. 2نتيجه نيازمند فردي است كه به او دائماً گوشزد كند كه وي خوب است. خويش باشد و در

دليل علاقة وي به استاد و تحسين دانش او از سوي نورچشمي باشد؛ اين نياز ممكن است به
سبب اينكه نورچشمي دوست دارد در آينده فردي شبيه استاد شود، د بهبه عبارت ديگر، شاي
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  تأييد استاد براي او اهميت دارد. 
كنندگان مطرح شد، درصد از مشاركت 70خصوصيت ديگر نورچشمي كه تقريباً از سوي 

طلبي افراطي نورچشمي را كمبود عزت ها يكي از دلايل اصلي توجهنفس پايين اوست. آنعزت
ها، نورچشمي براي جلب توجه استاد مايل به انجام هر كردند. به بيان آني قلمداد مينفس و

كردن شدن و جلب توجهدهندة علاقة نورچشمي به ديدهتواند نشانكاري است كه اين مي
ها در پي رسد كه آننظر ميخواني دارد. لذا، چنين بهباشد كه اين تمايلات با مفهوم نوازه هم

طور كه شواهد نشان داده است، نوازه در بهبود و زه از استاد هستند و هماندريافت نوا
توان ). از اين رو، ميHellaby, 2004آموزان تأثير بسزايي دارد (تقويت عزت نفس دانش

نفس خود مايل به دريافت نوازة برداشت كرد كه شايد نورچشمي براي جبران ضعف عزت
  پوشاني دارد.دانشجويان هم زياد است كه اين استنباط با گفتة

كنندگان دليل خاتمة رابطه را اش، تمامي شركتدر باب علت قطع رابطة استاد و نورچشمي
طور كلي باور داشتند كه از آنجا كه استاد و دانشجو هر دو در ها بهدانستند. آنقطع منافع مي

نشدن انتظارات طرفين، مرتفع دليل تواند بهشوند، اين ارتباط مياين رابطه داراي منافعي مي
  گفت:ها ميخاتمه يابد. در تأييد اين نتيجه، يكي از نورچشمي

گرايانه هست مخصوصاً توي تحصيلات تكميلي كه استاد به شكل كالا به دانشجو رابطة عمل
كنه. وقتي استاد حس كنه تونه استفاده ميكنه و دانشجو هم از استاد تا مينگاه مي

يگه مثل قبل براش كارايي نداره يا دانشجو، مثلاً احساس كنه ديگه از اين اش دنورچشمي
  ساله، ارشد). 28(امين،  شهشون قطع ميرسه، رابطهاستاد بهش نفعي نمي

-اي ميان استاد و دانشجو است كه هر دو با انگيزهتوان ادعا كرد كه اين رابطه، مبادلهمي

اي كه بر پاية رسد كه رابطهنظر مياند. لذا، طبيعي بهرا آغاز كرده هاي پنهاني آنها و نيت
  منافع دو جانبه استوار است، درصورت قطع منافع پايان پذيرد.

نتايج اين پژوهش از چندين جهت به حوزة آموزش و آموزش زبان مرتبط و مهم است. 
موزان آهيجاني زبان - هاي عاطفي نخست آنكه با توجه به نقش اساسي احساسات و واكنش

)، 2001( ۴٧) و بر اساس نظرية اسپيلمن و رادنوفسكيArnold, 2006در فرايند يادگيري (
گونه كه شايسته است محقق بدون پرداختن به مسائل احساسي ـ عاطفي، يادگيري زبان آن

نخواهد شد. با علم به اين نكته كه احساسات منفي نقشي مخرب و احساسات مثبت تأثير 
)، رفتار عادلانة استادان با دانشجويان كه 1393ي داشته (واحدي و آغاجي، مطلوبي بر يادگير
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تواند فرايند )، ميBabad, 2009ها دارد (عاطفي آن - تأثير خوشايندي بر بلوغ احساسي 
آموزان و دانشجويان را با افزايش احساسات مثبت و كاهش احساسات منفي يادگيري زبان

  كند.تسهيل 
صفانة استادان با دانشجويان، زمينة ايجاد فضاي آموزشي مطلوب همچنين، برخورد من

عدالت «). لذا، توجه به مفهوم Cooper, 2003كند (براي فراگيري زبان خارجي را فراهم مي
بدان سبب مهم است كه نقض اين اصل از سوي معلمان، نابساماني، ناسازگاري و » مدرسان

). بنابراين، از آنجا كه مراعات Cooper, 2003نظمي را در بافت كلاسي در پي دارد (بي
عدالت در برخورد با دانشجويان و افزايش يادگيري و ايجاد احساسات مثبت در آنان در 

توان چنين ادعا كرد كه پديدة نورچشمي با ايجاد رابطة تنگاتنگي با يكديگر قرار دارند، مي
شود. لذا، انتظار گيري آنان ميهاي منفي در دانشجويان، سبب كاهش ياداحساسات و واكنش

رود كه استادان رفتارهايي عاري از هرگونه تبعيض در برخورد با دانشجويان داشته مي
  باشند و به مديريت احساسات خود اهتمام ورزند. 

رسد تاكنون توجه جدي به پديدة نظر ميهاي اين مطالعه بهديگر آنكه، بر اساس يافته
توان نقطة آغازي براي ورود مباحث . لذا، جستار حاضر را مياست فراگير نورچشمي نشده

هاي اين مطالعه به درك بهتر شناسي اجتماعي در حوزة آموزش در نظر گرفت. يافتهروان
كند شناختي اجتماعي مؤثر در بافت كلاسي، كمك بسياري ميهاي رواناستادان از سازوكار

هاي پنهاني روابط خود با دانشجويان بيشتر آگاه هدهد كه به جنبها اين امكان را ميو به آن
شوند و در صورت امكان، ملاحظات و تغييرات لازم را در شيوة برخورد خود با دانشجويان 

ها از سوي رود استادان با آگاهي از اين نكته كه رفتار آناعمال كنند. لذا، انتظار مي
عواطف و احساسات  اي كنترلدانشجويان قابل مشاهده و درك است، كوششي مضاعف بر

توانند خود داشته باشند. پرداختن به اين نكته به اين دليل اهميت دارد كه مدرسان زماني مي
به رشد و شكوفايي دانشجويان ياري رسانند كه علاوه بر اتكا به دانش خود، به نحوة 

ها از انگيزه، آنبرخورد خود با دانشجويان نيز توجه كنند. از آن رو كه رفتار ناعادلانة 
جمله فراگيري موفقيت تحصيلي، عزت نفس و اشتياق و تمايل دانشجويان به يادگيري (از

بايد ربط مي). بنابراين، مسؤلان ذيCooper, 2003كاهد (زبان خارجي) و پيشرفت مي
سازي و آشنايي مدرسان با عواقب منفي اين پديده انجام دهند و اهتمام لازم را براي آگاه
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- هاي آموزشي روانتوان كلاساي براي كاهش اين پديده بينديشند. براي نمونه، ميارهچ

شناسي براي اساتيد در نظر گرفت و علاوه بر تأكيد بر اهميت توجه به بعد عاطفي ـ 
علاوه، با هايي از اين قبيل را در اختيار آنان قرار داد. بههاي پژوهشاحساسي آموزش، يافته

-سبب رابطة آنان با نورچشميهاي اين جستار، رابطة اساتيد با دانشجويان بهتوجه به يافته

-بيشتر به عملكرد نامناسب اساتيد نورچشمي هايشان با چالش جدي مواجه است. اين چالش

هايشان و در نظر نگرفتن نيازهاي ساير دانشجويان ها به نورچشميدار و توجه افراطي آن
  شود.مربوط مي

بق نتايج اين مطالعه، بيشتر دانشجويان نگرش منفي نسبت به اين پديده داشتند علاوه، طبه
آميزانه بود كه ها به رفتار تبعيضهاي نسبتاً شديد آنو نمود بيروني اين نگرش منفي، واكنش

هاي اين ها نسبت به مقام و منزلت استادان تغيير يافته بود. بنابراين، يافتهتبع آن، ديد آنبه
تواند آغازگر تحقيقاتي از تواند براي تمامي جامعة آموزشي مفيد باشد؛ زيرا ميميپژوهش 

اي شدهاين قبيل باشد كه به شناسايي بهتر عوامل مؤثر بر پيدايش اين پديده و قوانين وضع
اي هموار سازد. و منجر شود و خودآگاه يا ناخودآگاه، راه را براي ايجاد چنين پديده

ع و يا اصلاح اين عوامل و قوانين كوشش كرد و به راهكارهايي براي مقابله درنهايت، براي رف
كنندگان بيان با اين پديده و برقراري عدالت آموزشي دست يافت. براي مثال، بيشتر شركت

جمله عواملي هستند كه سبب از» هاي درخشانقانون استعداد« و» مصاحبة دكتري« داشتند،
دانند كه نقش استادان خوبي ميها بهشوند؛ زيرا آنشدن ميترغيب دانشجويان به نورچشمي

ها از طريق بودن اين آزمون پررنگ است و آندليل بومي هاي دكتري بهدر مصاحبه
رسد اين نظر ميتوانند وارد مقطع بالاتر شوند. از اين رو، بهراحتي ميشدن بهنورچشمي

گذاري فة عدالت آموزشي در سطح سياستقوانين نياز به بازنگري دارد و توجه به مؤل
تواند جمله موارد مهم و ذكرشدة ديگر اين است كه يافتة اين پژوهش ميشود. ازاحساس مي

ها ياري رساند. از آن رو كه در اين مطالعه به به استادان در تشخيص نورچشمي
  ها اشاره شده است.هاي بارز آنخصوصيات و ويژگي

رسد اگرچه ما از ديرباز نظر ميگونه بهشده در اين جستار، اينحهاي مطرافزون بر نكته
را  ايم؛ ليكن معلمان آنكه مفهوم نوظهوري نيست، مأنوس بوده» عدالت مدرسان«با مفهوم 

حد و حصر آن غافل هستند. از آنچه گفتيم نتيجه پندارند و از اهميت بيبديهي و مسلم مي
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-ري از سوي استادان در شيوة برخورد با دانشجويان ميگيريم كه رعايت انصاف و برابمي

  شود.هاي كلاسي و آموزشي تلقي تواند رهگشايي براي ايجاد تغييرات مهم در محيط
هاي ديگري همچون جاي استفاده از مصاحبه از روششود بهدر پايان، پيشنهاد مي

هاي تحقيق حاضر با يافته نها استفاده و نتايج آآوري دادهنامه براي جمعمشاهده يا پرسش
هاي ديگر شود كه پژوهشي با اين عنوان و در رشتهپيشنهاد مي مقايسه شود. همچنين

هاي ديگري، چون مدارس و مؤسسات آموزش زبان صورت گيرد و تأثير دانشگاهي و بافت
  بافت بر اين پديده كنكاش شود. رشتة تحصيلي و 
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